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 حمد

 بنام خدا که نامش سبحان است

 قابل صفت خورد وکلان است

 زنده جان بزبان خودگویان است

 غفوروغفاراست که خدای من

 هستی من ازهستی فراوان است

 که نعمت من صبح تا شام است

 شکرگذارباشازین نعمت دنیا 

 وفادارباشعطاکردکه الله )ج(

 نمایدجوینده هستیاگرتلاش 

 بید یا بینده هستی اگربشتا

 خداهست کردهکه رای هرچیز

 مست کردهجهان رابه نعمت 

 خزانه پنهان رابمقصد جستجو

 تاکه تلاش نمایدبه یافتن آرزو

 هیچ نعمت بدون زحمت نیست

 حرکت بد و ن بر کت نیست
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 ستیا زنده گی  حرکت یک نام

 سعیه وتلاش کاری بنده گی ایست 

 هرگاه تلاش زنده گی کردی 

 می فهمی که زنده گی چیست

 اگرتلاش درزنده گی نکردی

 ست یاآن چیستی این چ دانی نمی

 من وتو است ن با خدای مهربا

 بدون شناخت الله چیزی هم نیست

 است یعقل وشعورارزش انسان

 بدون عقل وشعورانسان نیست

 قرانانسان راتکمیل کرده در علمی

 درفرقان راجستجوکنیدپس بهترین 

 ت استزنده وبیجان یک قو درهر

 زره اتم هست کرده دنیای بیکران در

 کی بڅرننگیالی شعر:  

 

 

     



کتاب درس ی برای صنف شش        ) 3   )  انجمن علمی وادبی احمدشاه بابا 

 
__________________________________________________________________________ 

 نعت

 حتا ادم شود اصلاین ورهنما،محمدرسول د

 تاشودبرامت رهنما،اخیرن پیغام اوردن ازخدا

 رهنمامحمد عهد پیمان شدصراط المستقیم،بر

 محمد مصطفاقران برروح پاک ، نازل شد 

 امبر دین شدمحمد پی که ویمگشکر

 قران کتاب خدا است براونازل شد

 گرمن خطا کنم خطا را میبخشدا

 مسلمان را میبخشدع به مسلمان است،یشف

 قاضی است درروز محشرمحمد

 وبهترازبدتررهنمای مسلمان است 

 خته ام ؤانچه را که ازقران ام

 اسلام اموخته امازبرکت دین 

 روح پاک محمدصلوات بردایم 

 دنیا محمددین وه اخیرن واولین 

 صفات انسانی دروجودپاک محمد

 محمد نیا وهم درعقبأ هم درین د

 مایوسی به مسلمان زبینده نیست 
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 همیشه زیستشفعت به مسلمان 

 مصطفا ایمان به محمدهرکه را دارد

 رت به نزدخداافضل ونیک است دراخ

 اظهارشدان روزکه محمد نبی 

 یران شد وه قصرکسره چپه و

 آن روز به گیریان شددل کفار

 که دین اسلام به مکه رونماشد

 د  این بنده عجزرا ننگیالی با

 است بریالی باد دست به دوعا

 څرکی ب  –شعر : ننگیالی 

 مکتب

ردان میتواند درین محیط علمی شاگمکتب جای درس وتعلیم است.

خانه دوم محیط تربیوی مکتب بعداز،ردکه تعلیم وتربیه رایادبیگ

ادبی،کلتوری وعدتهای ،بشکل علمیکه شاگردان میتواند،است 

 .ی رابیا موزداخلاق

تفاوت   ، یده  ندب بابچهاودختران که محیط مکتب راشاگردان مکت

 بزرگانو.باشد تب همیشه پاک ونظیف میادارد.شاگردمکبیسار

ولی؛بچهای .واحترام میکنددرداخل مکتب وخارج ازمکتب سلام 

ان رام کلانهارانمی فهمند.شاگردکه تربیه رایادنه گرفته سلام واحت

 باادب میباشد.  هیادگرفته،همیشمکتب که تربیه راازمعلم،پدرومادر
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م فرق بین متعلی تربیه اطفال ضروراست. اازین جهت مکتب بر

بازارمسوء ه وبازاردرین است ، که بچهای مکتب وبچهای کوچ

 و.کند درکلیت را،ولی شاگردمکتب بایدمسؤنمی فهمندرا لیت

 . خت ازخواب بیدارشودبه وهم چینان ،ورابشناسدوخت خواب 

بعدازآن کالاهای مکتب رامیپوشند، ودنمیشویپاک دستهاودهن را

 ت درمکتب حاضروقه دتابنروبه مکتب میرا میخورندوصبحانه 

 . دنباش

به تا،هم بیاموزندتعلیم رامکتب دربالای تربیه ن شاگرداهمچن

  ند،مکتب جای علم و نبتوارا نویشتن وخواندنزبان مادری خود

 یادبیگیرد.ازمعلم خوددرسهای نورامکتب باید ،شاگردعرفان است

  ند. نرسیده گی کرده بتوامضامین ساینسی واجتماعی بایدودر

کتابهای درسی  کاری خانگی و .  دنپاک نگاه کن را کتابهای خود

 نگاه نماید،همچنان درصفای مکتب سهم فعال را پاکراهاخود

 د.نخودراضی باشتامعلمین مکتب واداره مکتب ازشاگردبیگیرند.

 حضرت محمد)ص(

درمکه مکرمه بدنیاامد.نام  م ۵۷۰درسال حضرت محمد }ص{

 }ص{ یا امدن حضرت محمدبدنکه پیش از.پدرشان عبدالله بود

پنج سن عبدالمطلب بود،همچنان درشان نام پدرکلان وفات نموده،

عبدالمطلب  خود شوفات مادر از درش وفات نمود.بعدسالگی ما

 ویگانه نگهبان وی بود. بدوش گرفت،}ص{راپرورش محمد

حضرت محمد }ص{ درسن چهل سالگی به پیامبری محسوب 

خاطرحضرت محمد لقب نیک  ینواخلاق نیک داشت، ازگردید،
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)ص( باوروعتمادداشت بود.مردم به محمدکمایی کرده وامین را

 میکرد،مردم عرب راازبت پرستی منعامانت نگاه ،مال مردم را

کرده.وبه یکتاپرستی دعوت نمود،وی ازقوم قریش بودوقوم 

سن دوست داشت،حضرت محمد)ص( درص( راقریش محمد)

 ،،بی خدیجه که یک زن نیک بودابیسالگی ب (۲۵)بیست پنج 

ایمان  یجه اولین زن بودکه برمحمد)ص(ج کرد.وبی،بی خدازدوا

تاازراهی  اوردومسلمان شد.وی درمقابل کفارزیات مبارزه کرد،

قبول نمایند.حضرت محمد)ص( بسیاری امیزاسلام را مصلحت

  . ندفصل می نمودضوعات راازطریق مصلحت بامردم حل ومو

کی دامن اسلام گسترش تا،ومردم هم روزبروزطرفداراسلام میشد

زیات ان روزبروززیات میشود.اگرچی کفارمسلمانیافت وتعداد

تا که رفداراسلام بودولی خداطنمایندکوشش کردکه راه اسلام رابند

تامسلمانان اسلام پیروزشد.وبمردم دنیاقران رابه قسم تحفه ماند

 درین راه مسقیم سوق نماید، رحلت حضرت محمد)ص(بعداز

 بعدازنمود.هجری رحلت ۱۱برابربام ۶۳۳درسالحضرت محمد

 حضرتبه و.مسلمانهاراه نیک اسلام راه تعقیب نمود محمد)ص(

شخص مخلص بود که یک مسلمان نیکوو )ض( صدیقابوبکر

 ارشد.ه اسلام برگذواولین خلیف .ندبیعت داد

 

 

 ارزش صلح
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درشرایط وبربادی رابه ارمغان می اورد.جنگ بدبختی،بی اتفاقی 

مملکت یک ردرد،جنگ اگنیچ وقت مردم ارام نمی باشجنگ ه

به نفع هیچ کس نیست،خانه،قوم  قوم وفامیل باشدیک در باشدیا

کرده نمی مردم کاروقتی جنگ باشدند.انمیکش ووطن رابه بربادی

.درشرایط جنگ مردم کرده نمی تواند با خودتهیهاتواندونان ر

ردم مهاجرمیشوندوبه سختی زنده گی میکنند.درشرایط جنگ م

تیم بی پدرومادری واطفالن بی اولادمیشوندکشته میشوند،والدی

مملکت که میشوند.جنگ اقتصادی مملکت راخراب میکند.درهر

آن مملکت غریب وناتوان میباشد.درآنجاارمیش مردم جنگ باشد

 هم ازبین میرود،وه راه بدبختی بازمیشوند.

مردمی افغانستان به مهاجرت امروزکه درافغانستان جنگ است 

ارزش صلح دیگرشدند.ازین جهت افغانهانظربه هروقت مجبور

 خوب میداند.را

یک نعمت وصلح .درعمل دیدم که جنگ یک تباهی استمافلهذا

،کرونده .کشتن استانسانی است.درصورت صلح آبادی وط

درشرایط سلحه وویرانی رامیگیرد.اوتربیه جای تفنگ،وتعلیم 

ر که د.یرددرس وتعلیم را یادمیگ.صلح اطفال به مکتب میرود

معلم ویا شود.تادراینده یاداکتر،انجنیر،کاری مسلکی باینده یک کس

درصورت صلح یص شود.دربخش زراعت مسلکی ومتخص

 به ممالک دیگرت رامملکتولید تجارت ازراهی م که یمامیتوان

 در نمایم وازین صادرات خود مفادات رابدست بیاوریم.صادر

جایگاهی تفریحی به خودرا میتوانیم که اطفالصورت صلح ما

صلح برای نمایند،یازمند یهای تفریحی خودرا مرفوع ببریم تا ن
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ازین لحاظ جهانیان تمام جهانیان یک ضرورت مبرم است.

نامیده.که هروقت درمجالس صلح ازین کبوترراسمبول صلح 

جهانیان به میکند،وقتی که درجهان صلح نباشد سمبول استفاده

 بین المللیسمبول صلح وشعارکبوترسپید ند.ه گی میکسختی زند

 کس که درساخته وهر متحد.این سمبول جهانیان راتاس صلح

مقابل صلح عمل میکنند،ازطرف مردم صلح دوست کوبیده  

 .صلحمیشود.فلهذا زنده باد 

  لطیفه

 اتحادووحد ت 

،که موش،آهووسنگ پوشتبود. نبوددریک جنگل سه تادوستبود

که  ند.روزی بودقیصه وصحبت می نمود،هروقت یکجای میشود

آهوهریک رفیقا امد. وتمام روزنیا، روزآهوبچشم نخوردتمامی 

:بیاکه درتلاش ریشان شدند،موش گفتت بسیارپوسنگ پوشش مو

 اگر ضرورت داشته باشد.آهوشویم ، تاآهوراپیداکنیم،ممکن آهوبما

سنگ پوشت گفت  م پس دوستی ماچی شد؟یزبدردآهونخورماامرو

پس  موش گفت: ؟ پیداکنیم آهوراماکجا..راست میگی ولی!آها. :

ممکن آهو  ، شیشته نمی توانیم دست به الاشه همین طورهم 

ین اصلاح برهردودوست از.؟گرفتارباشددرکدام مصیبت خواهد 

موش ،.وبه یاری وکمک شان برسدپیداکند که دوست خودرا شد

ت.تمام سنگ پشت آهسته،آهسته درپشت موش روان اسشد، پیش

  بند  یادجال ص رد آهوکه  یافت.دیدروزگشت تاکه آهوبیچاره را

 کرد وصدا ،آهوکه رفقای خودرا دید نهایت خوش شد.بود مانده
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موش بدون آنکه .میگیردهم نزدیگ نیایدکه سیادظالم شمارا گفت:

رابکار .ودندنهای تیزبه آهوگوش بیگیردشروع بکارخودکرد

 از کردودوست خودراپاره،پاره یادرادرچنددقیقه جال صانداختند،

که دیدآهوازجال  د ظالم نجات داد.وقت که سیاد امدیاچنگ ص

 باخود ...فرارکرده بود،بسیارخشمگین شد،وهمرای خودفکرکرد

باشد.آهوبه موش فعلآهم آهو که درهمین ساحهامکان دارد گفت:

خودراپنهان کرده میتوانیم،ولی؛دوست ماسنگ پوشت ماوشماگفت:

یادرا صوشما ، ندارممن مشکیل  موش گفت: ، کرد چی خواهد

 امید بازهم به که سیادد ود . واهسته ، اهسته بیرمصروف بیساز

هم تایک جای خودرا  درین وقت سنگ پشت ،گرفتن شما بیاید 

  پشت آهو  یادص ، برد بکار وعمل را عین طریقهوآهو . میرساند

سنگ ند،تفردوروآهویادص.وانیستگرفته نه ترا؛آهوولی...دوید

سابقه بازهم به یک  ستان وود .ندیادپنهان شدصپشت هم ازنظر

 .پیشمیبردوزنده گی رادرجنگل میگشت  اتفاق واتحاد

 زن

 وتوانمندی مرداستزن حوصله 

 پیدایش انسان ازبرکت زن است

 زن باید ستایش شود شب وروز

 هیچ مردی پیروزبدون زن نشود

 زن یک نام مقد س بنام بی،بی است

 خصوصیت مادری است مهربانکه 
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 ن رین جها زن نباشد داگرمحبت 

 ن عشق هم نبود درزمین وآسما

 ین رقم نعمت دارد زنده گی چند محبت

 اغوش مادرداردیک اش وطن د یگردر

 زن اگرمادرباشد درپاهای مادرجنت است

 خانه است یزن اگر خانم باشد خانم  زینت

 !زن ضعیف وناتوان نیست باخبر

 وجود انسان است بی خبر زن افرینده

 که مهرومحبت زن را نه شناخت ره

 خطاکاراست دین ودنیا خود را باختاو

 من ننگیالی شدم به مهرمادر

 بلند است درهر ممبرنام مادر
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 افغانستان

 تاریخ دارد. تمدافغانستان مملکت است درقلب آسیا که پنج هزار

مملکت است.مذهب نهای گونا،گون افغانستان باعث شناخت این 

زرتشتی که یک مذهب تاریخی وباستان بود،درین سرزمین 

سرزد.مردم افغانستان درطول تاریخ خودباشهامت ووطنپرست 

درتجاوزدشمن مقاومت وغیرت خودرانشان  هروقتبود،

لیت هندو تان یک مملکت اسلامی است،ولی اقافغانس.ندنمودمی

نستان اافغزنده گی میکند.فغانستان آزادانه امذهب وسیکهاهم در

ن فروان دارد.ازبرکت یک مملکت کوهستانی است، که معد

تپه های قشنگ آب صاف، دشتهای سرسبز، چشمهای کوهای بلند

 وزراعت خوب دارد.

بیرق افغانستان سه  ، باشدمیلون می۲۸ود  نفوس افغانستان درحد

سایه افغانستان ازشمال هم ، سورخ وسبز –ه سیا. رنگ دارد

جنوب  در ، کمنستان موقیعت دارد کستان وترب از ، کیستانتاج

ستان ،کشمیریک بخش پاکستان ودرشرق افغانستان پاک ن افغانستا

درغرب افغانستان ایران موقیعت دارد.افغانستان ،هندوستان وچین

به م استقلال خودرا۱۹۱۹رسالاست که دیک مملکت آزاد

 افغانستان گندم،یداوارپ.راهبری علیحضرت امان الله خان گرفت

،سیب ازتوتی،میوجات که مشهورآن عبارت است:جو،جوارپشم،

 ناک ، انار،انجیرخربوزه وتربوزمیباشد. ،

:کابل، از هم ان عبارت استپایتخت افغانستان کابل وشارهای م

،کندز،  ،پکتیا ،پروان ،لغمان ،کنر ،ننگرهار ار،هراتمزکندهار،
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وغیره میباشد،که مجموعآ ی ،غزنسنمگانغزنی، کلات، هلمند، 

 .رداردوهمچنان میلتهای باهم برابلایت میباشد.و۳۴دارای

بان رسمی ز. ولی ؛ ید ال مینماعتما س مختلیف رای نها با که ز

 تافغان به این دوزبان باید گف.که هرافغانستان پشتوودری است

 بتواند.کرده 

 چهارفصل افغانستان

خزان  –تابستان  -چهارفصل دارد.بهارافغانستان  وطن عزیزما

 .لذ ت خاص دارددوزمستان . هرفصل برای خو

زمستان:موسم وهوای زمستان یخ میباشد،درین موسم درختان 

پنهان  پنهاگاها و مرغهادرغارها میریزد، خودرا برگهای گلهاو

میشوند،درجه حرارت پاین میشوند،دربعض مناطق افغانستان 

 و  منفی صفر هوآ دریگرولایت بدخشان و ، بلخمثل کابل،غزنی،

درجه  روزهای زمیستان دربعضی مناطق.اما؛بسیارخنک میشوند

ننگرهار، کنر ، کندهار مانند:.حرارت به صفرویامثبت هم میباشد

 برفهای زمستانی زخیرهمیباشد.وغیره که هوای زمستان معتدل 

 آب است.که دردریاها میرزدوزمینهارا آبیاری میکنند.

ای تابستان: موسم تابستان که موسم گرم میباشد.درین موسم میوه

 هاپرازآب میباشدوجویمیشوندهرقسمی پیدامیشود،آبهادردریهازیاد

هم  ملبنیات،میوه،حبوبات،پیدامیشوند.این موسدرتابستان هرنوع  ،

ان درهرولایت هوای گرم ومعتدل رادارد.درکندهار، زمیست مثل

 غزنی،، درکابل اما؛گرم میشوند.بسیار کنرهوا ، لغمان ننگرهار،
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میوهای خوب میباشد. ینسب آفغانستان هوبدخشان وسمت شمال ا

 الوچه، زردالو، ،توت، انگور از : است مشهوراین موسم عبارت

 تالواناروغیره میباشد.تربوز،شلیل،شف خربوزه،

 

ن  هواروبه یخ شد ؛ اما معتدل میباشد.:درموسم خزان هواخزان

 بادهاوخاک  که ازین جهتوبادهای موسمی میورزد .  میرود،

 فرارمینمایند.هاازیکجابه دیگرجا مرغا می ورزد، بادهای شدید

 میرزیند، برگها پس و میشوند اول سرخ وزرد گهای درختانرب

خشک میشوند.وخزنده گان همچنین درخزان برای  باغهاتمام 

خودغارهای مناسب وگرم راپیدامینمایند، تااماده گی به زمستان 

 بگیرند. 

خنک ن درافغانستان دربعض منطقه بسیارزمستان :موسم زمستا

 ومعتدل میباشد. میباشدودربعض مناطق جنوب وشرق هواگرویخ 

ازبرف ،کوهامیشوند درموسم زمستان برف وباران زیاد

نظره که مبعضی درختهاوزمین پرازبرف میشوند،حتا شوندپورمی

افغانستان خاص وقابل تماش ودیدنی بخودمیگیرد.زمیستان در

 سخت تمام میشود. ببرمردم غری

بهارشروع فصل سال است، درختان که درزمستان بی بهار :

 دردشتها .میشوند وسرسبز شگوفه میکنند ، ی ثمره بودندبرگ وب
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 باغها ودامنه های کوه هاگلهای رنگارنگ سرمیزنندبلبلان در

 وگلزارها به آوازخوانی شروع میکنند،پرنده ها آشیانه میساند.

دهقان به کشت  . میبرندان رمه وحیوانات را به چراگاه هاپچو

کوچ  یک جابه جای دیگر مردم کوچی از . وکارشروع مینمایند

نباتات وصحت انسان وحیوان  ، تانبهاربرای درخی هوآ میکنند.

 ازگردش زمین به دور وبلااخره چهار فصل کهفایده میرساند.

 فصل طبعی دارای ازش میباشد.افتاب میگرددبه وجودمیاید،هر

فیصدزمین ۳۳ گفیصدآن کوه های بزر۶۷افغانستان کوهستانی 

 زراعتی وآبی فصلی دارد.

 اداب نان خوردن 

درجریان زنده گی خود ،انسان بایدادب یک صفت انسانی است

 ادب داشته باشد.ادب انسانی درهربخش زنده گی جدااست. 

م، ادب درمقابل یاست که اداب انسانی را مراعت کن ضرورو

زن ومرد،ادب درویش زنده گی  ،درمقابل ناتوان،درمقابلبزرگان

زدن وغیره تگودروقت رفتن ،دروقت خوردن،درحالت گفخود،

عت گردد.خوردن غذا که یکی ازرویشهای ا... اداب باید مر

متوجه مراعت گردد، دروقت غذابایدادابش انسانی است باید 

سم الله باشیم: که دستهای خودرا پاک بشویم ودرشروع ب

اپیش ازهمه شروع نه کنم اول  ،غذارالرحمانی الرحیم رابگویم

کلان خانه غذاراشروع نمایدوبه تعقیب  بایدحق به کلانهاداده شودتا

بایدازپیش روی خودخورده غذا نمایم.غذا به نها ماهم شروعا

یش روی دیگران نان ویا چیزی پ شود،وبدون اجازه از
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م،متوجه ینزن کنیم،دروقت نان خوردن باید زیادگپش نه راکدیگر

 دیگران شریک رپیش روی من کدام غذا باشدبایدبانان خودباشم،اگ

ه مریض که خداناخاستسازیم،ازضرورت زیادغذارا نخورم،

  .  پاک بشویمم.وبعدازنان خوردن دستهای خودراینشو

ما انسانهابرای ودراخیردرجمع کردن دسترخوان همکاری نمایم.

را دارم. غذا خوردن هم در کلتورما  هر کارادا ب وقوانین

 دارد که بطورذیل است .اصول برای خود

 . یمبا آب پاک بشواول : پیش ازخوردن غذا دستهای خودرا 

گرفته وخوب بجویم تاخوبتروبهترهضم  خورده هاراباید:لقمدوم

 شود.

پیش روی خود  از یم باید ظرف میگیر لقمه یی راکه از : سوم

 بیگیریم.

 

 

 لطیفه:

 میکند. کتوررفت وبرایش گفت:شکم من دردیک مریض پیش دو

دکتورپرسید: چی خورده یی؟ مریض گفت: نان سوخته خورده 

 ام. دکتوربه مریض گفت: برواول چشم های خودراتداوی کن .
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 لطیفه:

رخود استاد بود وبه آواز بلند صدا وفروش سرانگدوکاندارانگور

،همچنان تازه،تازه  دخورش میخور د،تازه لیموامده قسمتمیکر

،ازدوکاندار راه روتیرمیشد.درین حال یک راصدا میزندوگان

؛شما چرابه صدای بلند  ورفروش پرسان کرداین انگور استانگ

د؟.... دوکاندارصدا کرد وگفت : رسی چیغ میزنی که لیمو تازه

 خبر نه شود.پ باش که زنبورچ

 : لطیفه

دهن داشت نا گهان درآب ۀ گوشت درشک تکی پ شک حریصیپ

ت رابه دهن شک دیگری گوشیکرد پ تصور ودید چهره خودرا

گرفته است. خواست آن را بگیرد ، اما تکه گوشت ازدهنش افتاد 

 وآن رآب برد.

 

 

 

 

 یک داستان فولکلوریک

 } بزک چینی {
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زهای زمستان که برف میبارند.نازوبه اسدورزاق دریکی ازرو

برفی  یمک یک ادگفت: امروزبیرون نمی رویم.فرداکه افتاب شد. 

صه بزک چینی را یکه برای تان ق، یید بیامی سازیم. حال قشنگ 

 بگویم.

وقصۀ بزک بیرون نمی رویم گفت : بسیارخوب ؛امروز اسد

 می شنویم.چینی را

 نازو به گفتن قصه شروع کرد.

نبود؛یک بزک چینی بود.این بزک چینی سه چوچه داشت ، بود

صبح که بزک یش انگک،بنگک وکلوله سنگک بود.هرنام ها

ه هایش می گفت: چوچه ن می رفت به چوچ چینی برای چرید

 ن من دروازه رابرای هیچ کس باز آمدهای قشنگم ،من میروم،تا

شام وقتی که بزک چینی از هرخوب.بسیار میگفتندچوچه هانکنید.

گفتند،کیست یمی زد.چوچه هایش مچراگاه پس می آمددروازه را

 که دروازه را میزند؟

های قشنگ من انگک،بنگک وکلوله بزک چینی میگفت:چوچه 

 سنگک دروازه را برای مادرتان بازکنید.

به طرف دروازه  چوچه هایش پس ازشنیدن صدای مادربا خوشی

 باز میکردند.می دویدند وآن را

 ی گشت،گرگ درنزدیک خانه بزک چینی میک روزصبح،یک 

خانه بیرون رفت گرگ آمدودروازه را وقت که بزک چینی از

که دروازه رامیزند؟ ؟ کیست زک چینی گفتند،ی بچوچه ها زد،
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چوچه هایی گرگ صداخودرامثل بزک چینی ساخت وگفت:

برای مادرتان وکلوله سنگک دروازه را انگک،بنگکنگ من؛قش

 بازکنید.

درا بی وقت شنیدند حیران چوچه های بزک چینی که آوازمادرخو

است که مادرشان  فکرکردندماند.گرگ بازهم صداکرد.چوچه ها

ک وبنگک .انگزدگرک به داخل خانه خیزدروازه را بازکردند ،

 شد. یک سنگ پنهانشت راقرت کرد.کلوله سنگک درپ

زد.کلوله سنگک که دیگرکه بزک چینی ازچراگاه آمددروازه را

 وپرسان کرد، نزدیک دروازه آمد شده بود بسیار ترسیده پنهان

جواب داد،چوچه های میزند؟ بزک چینی کیست که دروازه را

ان قشنگ من انگک،بنگک وکلوله سنگک دروازه رابرای مادرت

باترس ولرزه بازکرد.وقتی که بازکنید.کلوله سنگک دروازه را

گک وبنگک را ندید. کلوله  بزک چینی به داخل خانه آمدان 

ه سنگک  که انگک وبنگک چه شد؟ کلول پرسان کردسنگک را

 مدوآنهاراقرت کرد.،چیزی آجواب داد: بعد ازرفتن شما

مگرحیران بودکه  بزک چینی بسیار پریشان شد.زودازخانه برآمد

چه کند ؟وکجابرود؟.چنددقیقه بعدباقهروپریشانی به طرف خانه 

 روبارفت وسربام خانه روباه خیززد.روباه ازدرون خانه صدا

 : کرد

 کیست سربامک لرزانک من؟

 خاک می ریزاند دراشک مهمانک من
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 اشورکردیآشک مهمانک مر

 چشم مهمانک مرا کور کردی،

 بزک چینی جواب داد.   

 من استم بزک چینی 

 دوشاخ دارم بالای بینی 

 کی خورده انگک من 

 کی خورده بنگک من

 کی می آید به جنگ من ؟

 :جواب دادگرگ 

 نخورده م انگک تو

 نخورده ام بنگک تو

 نمیایم به جنگ تو 

لنگ رفت وپرسان شیروپدازآن بزک چینی به خانه های بع

 کرد.آنهاجواب دادندکه چوچه هایش رانخورده اند.

 پس ازآن بزک چینی بطرف خانه گرگ رفت وسربامش خیززد.

 گرگ ازداخل خانه صداکرد. 

 کیست سربامک لرزانک من؟

 د دراشک مهمانک منخاک می ریز
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 اشک مهمانک مراشورکردی

 چشم مهمانک مرا کورکردی

 بزک چینی جواب داد : 

 من استم بزک چینی 

 دوشاخ دارم بالای بینی 

 که خورده انگک من؟

 کی خورده بنگک من؟

 کی می آید به جنگ من؟

 گرگ گفت :

 من خورده ام انگک تو

 من خوده ام بنگک تو

 من میایم به جنگ تو

یرپیش آهنگررفت وگفت : فرداصبح بزک چینی بایک کوزه ش

 بگیروشاخ های مراخوب تیز کن.این شیررا

 اهنگرشیررا گرفت وشاخ هایش را خوب تیز کرد.

وگفت: کوزه ازخاک پرکردوبرای آهنگربردپسانتر گرگ یک 

 این شیررا بگیرید ودندان هایم را تیز کن. 
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درآن  شیر است وه کردآهنگردید که گرگ کوزه را ازخاک پر

قهرشد،همه دندان های گرگ راکشیدودرجای دندانهایش  نیست،

بزک چینی وگرگ به میدان جنگ رفتند   دیگر روزپخته ماند.

گرگ صداکرد. )اول تو شروع کن( بزک چینی گفت:) نی تواول 

شروع کن( .گرگ پس رفت وپیش آمدوبطرف بزک چینی 

 بخورد،مگرتکه های پخته ازبسیارکوشش کرد که اورا ، زدخیز

آن بزک چینی ش افتادوچیزی ازدستش نیامد. پس ازجای دندانهای

کم وبا شاخهای تیزخود به شکم گرگ زد شبه طرف گرگ دوید

 به زمین افتاد. گرگ پاره شد وچوچه هایشان

ه شده گرگ بیرون آمدند.بزک چینی  انگک وبنگک ازشکم پار

 چوچه هایش باخوشی بخانه رفتند.با

 رازق ازاین قصه بسیارخوش شدند.فرداکه آفتاب بود  و اسد

مک برفی قشنگ ساختند وآن   وهواخوب بود،هرسه شان یک اد 

 روزرابه خوشی تیرکردند. 

 

 معلم

 معلم رهنما ومهربان است 

 پدرجان است و مادرمانند  
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 م     یم کنااحتررامعلم  یدما با

 که خوبی این جهان است

 انسان اشراف المخلوقات است

 به رهنمای معلم دنیاآباداست 

 وروزدرتلاش استمعلم شب 

 درتربیه اولاد سرگردان است

 مابا ید به هدایت معلم رفتارنمایم

 استهدایت کاراودرکارهای نیک 

 استمن نا فهم دنیا بدون معلم 

 در قافله یک رهنما به کار است

 ا استاداستحبشاگرد امروز ص

 قانون دنیا بدین منوال است

 یبعلم شروع میشوند ازالف تا 

 ختم اش است در هـ وه یا ی

 ی خانگیاگرمابخوبی اجرأکنم کار

 حتمی است که استادکند خوشحالی

  کان علم وادب است رابشناس معلم

 استذ ب امهاستاد  احباین شاگرد ص
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 ننگیالی افتخار میکنند بنام معلم

 دبه زورتعلیمکه وطن آبادمیشو

 څرکیب –ننگیالی 

 ضربالمثل

 با دیگ نشینی سیا شوی –با ما نشینی ما شوی 

 ش برابربحسا –برادربا برادر 

 کج بشین راست بگو

 میکند دل شکسته نیدست شکسته کار

 نمی شود آفتاب به دوانگشت پنهان

 یک بام ودو هوآ 

 .گندم کشت کنی گند م ، رداریجوکشت کنی جو می ب

 اگر آسیا ی بابا است به نوبت است

 ن بهتر است از نا رسید ن رسیددیر

 قدریک سیب را ندانی اگرباغ را بدهیم هم فایده ندارد

 سنگی که زورت نمی رسد ماچ کرده بجایش بمان

 آب را نادیده موزه را ازپایت نکش

 روز عصای خودرا گم نمی کندکورهر

 پای خودرا برابرگلیمت درازکن
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 جای که دود هست سودهست

 ستصدای دول ازدور خوش ا

 ازرستم نام رستم بی

 کوه،به کوه نمی رسد آدم،به آدم میرسد

 اگردیدی بازی اگر نه دیدی دوزدی

 دزدی به خپ ،خپ نمی شودشتر

 نامش کلان دهش ویران 

 بارکج به منزل نمی رسد

 گردن نرم را شمشیر نمی خورد

 زمیستان میرو سیاهی به زغال می ماند

 درپیش،چاه کن خودش درچاهچاه کن پایش در چاه،چاه کن چاه 

 .اینقدرشیرین شوی که کس بخوردت !نه

 . تلخ باشی که کس دوربیندازد تآنقدر !نه

 پشت هر شب روز است 

 زبان زاغ را زاغ می فهمد –به زبان گونگه مادرخود می فهمد 

 ماهی را هروقت ازآب بگیری تازه است

 آرزان بي علت نیست قیمت بي حکمت نیست

 بلند است برسرخودراه دارد.اگرگوه 
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 کوزه هرروزنمی شکند. 

 هرروزعید نیست که کلچه بخوری.

 دل بدل راه دارد .

 شوله خودرا بخور وپرده خودرا بکن

 خربوزه رنگ میگرد.زخربوزه ا

 شاعرتوانادردربارغزنویانی ئءسنا

توانا حکیم   وفات شاعـر ازها سال آنکه امروز

فراموش  نامدار آن مردیادولي سنائي میګذرد، 

سبک مثنوي  در شعر ،اویک مبتکر ، نشده

آن هم هیچ وقت جای سنائي را که بعد از ،بود

لسفه نه کرده ، اودرشعر خود یک فکس پر

درشعري  ر چهاجتماعي راجای نموده بود. اگ

کندهاري هم راهي حکم سنائي را تعقیب  پشتومولوي صالح محمد

 ودر قیب کننده سبک مثنوي بحساب میرودنموده وبهترین تع

ادبیات دري شعري پشتوصنعت مثنوي رابکاربرده ،لیکن در

دانشمند توانا  شعري مثنوي حاکم سنائي بې مثال وبکرمانده.

 حکیم سنایي که درزمان دوران غزنویان مي زیست،عالم وشاعـر

رغـزنه حکیم سنا یي که دي بحساب میرود،ي زبان در ګران مایه

ي نیا امده وخدمات شایسته رادردنیاجایګاي علم وادب وخت  بد

ګي هرافغان با احساس علم وفرهنګ نموده ومایه فرهن

جمله وسوانح  حق این فرهنګ دوست راباچندهم میباشد.وما
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بشاگردان انجمن علمی احمدشاه بابا تقدیم حکیم سنایي را مختصر

 مي نمایم .

)واقع در  غزنهشهر( درهجری قمری ۴۷۳سال )کیم سنائی درح

هجری  ۵۴۵سال )جهان گشود،ودران امروزی( دیده به افغانست

 جهان فروبست.( درهمان شهرچشم ازقمری

یی خود را آن سناد که درایی ابیاتی به چشم می خوردردیوان سن
 این بیت سنایی می گوید:"حسن " خوانده است. در

 حسن حسن خلق و حسن بنده تو    حسن اندر حسن اندر حسنم

در ابتدا سنایی طبق عادت آن زمان به دربار سلاطین روی آورد 

 راه پیدانمود.اودرابتدابه مداحی پرداخت تا غزنویانو به دستگاه 

ند  چجهانیان شست. سنایی اینکه یکباره شیدا شدودست ازجهان و

و  هراتو  سرخسو  بلخشهرهای درسالی ازدوران جوانی را

 رفت. کعبهگذراند. می گویند درزمانی که دربلخ بودبه  ورپنیشا

ق  ـه ۵۱۸سال عد ازاینکه ازمکه بازگشت مدتی دربلخ ماند.درب

به غزنین برگشت. یادگارپرارزش سفرهایش مقداری ازقصاید 

که خانه ای  وی می باشد.بعدازبازگشت به غزنین می گویند

 بن مسعود احمدن غزنین بنام خواجه عمیدازبزرگا نداشت و یکی

یا  زلتـزنین درعـدرغوسنایی تاپایان عمرخانه ای بخشیدبه او

 ،نوشتالحقیقه راحدیقة مثنویبه سربرد.ودراین ایام  گوشه نشینی

  نظم بود. که یک مجموعه

 وطن

 وطن مادراست واغوش مادراست مهربان

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B4%DB%B7%DB%B3_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B5%DB%B4%DB%B5_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B5%DB%B4%DB%B5_(%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AE%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B9%D8%A8%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%88%DB%8C
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 وفضائی ارام است روح وجانهوای وطن 

 نیست در جهانما میوه سرشال وطن 

 نسانوعزیزدوست اوطن عزیزاست 

 سرسبزی وشادابی وطن نیست درجهان

 خوشی وارمش انسان است درخاندان

 من استآن کس که دشمن وطن دشمن 

 جان من را بیگیرد وطن را نکند ویران

 خودرا خیلی دوست دارم دیارمن عزیز

 اگربه عزیزمن بدنگاه کند میشود پشیمان

 محبت را ازلطف مادروطن اموختم این راز

 فریاد را بشنو که فریاد است فریاد برهان

 دوری ازوطن فریاد بلبل هزارداستان است

 هم عاشق اولاد صالحان استبشنوکه مادر
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 موهندوس کرم چند )مهاتما( –گاندی 

 (,IndiadarPorban 2oktober1869)دردرشهرپوربان

وبرای کسب دانش عازم انگلیستان گردیدوپس ازتمام متولد شد.

بی جنوبه وطنش بازگشت.نخست دربمبی وبعددرافریقاتحصیلات 

به کارسیاست واردشد.دراثرمبارزه اوبرای دفاع ازهندوستان 

ارفت وقسمتی یک هیئت انگلیسی به آنجم ۱۹۲۱درسال مقیم آنجا 

وی پس ازین پیروزی به .لغونمودازمقررات ظالمانه را

خت تری راآغازنمود.روز بروز برگشت ومبارزات سن هندوستا

درکاری که افزوده می شد واین وضع خودگاندی را به پیروان او

 مصمم ترنمود. آغازنموده بود

 کنګره ملی همه اختیار م۱۹۲۱درسالکه قدرت ونفوذاوچنان شد

مبارزه داشت اوباشیوه خاصی که در.  تش را بوی واګذارکرد

م ۱۹۲۲آوردودرسال )مقاومت منفی( کشمکش هائی بوجود

واورا به جرم توطئه علیه حکومت به محکمه کشاندند .زندانی شد

مدت زندانی بودن او دوسال  شش سال حبس محکوم شدولیاوبه 

دوام نداشت وپس ازآزادی به ریاست کنګره ملی هندوستان بیشتر

به دومرتودادامه داد.به مبارزه خعزم راسختر.وبازیده شدگبر

بیت لیکن هردفعه به علت محبوانگلیسهااوراروانه زندان نمود

اینکه  افت تاجهانی واستفاده ازاعتصاب غذااززندان رهائی ی

 و کرد ان طرحی رابرای استقلال پیشنهادتم انگلیس۱۹۴۶درسال 

م ۱۹۴۸اعلام گردیدولی سالم آزادی هندرا۱۹۴۷درنتیجه درسال

 . دادخاتمه رامینات باگلوله ای به زنده گی اوتروریستی بنام 

https://www.google.nl/search?client=gmail&rls=aso&q=porbandar+stad&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgz4HnxCHfq6-gUlFWpISJ4hlZFaZlqsllp1spV-Qml-Qkwqkiorz86yS8ovyWsuWZEusYRDnPKtxqj2TS37rie1yACotFh9MAAAA&sa=X&ei=mf5dVYDNIMP4UMXCgagP&ved=0CKEBEJsTKAEwFA
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   نتیجه مبارزات طولانی خودرا به چشم ببیند.  شت ونگذ 

 گرامر و زبان

ان زبان زبان یک وسیله افهام وتفهم است دربین انسانها وهمچن

واصوات قراردادی است که برمعنی هاعبارت ازمجموعه سمبول

 ومفهوم موجودات دلالت دارد. 

قسم است . زبان تحریری و زبان زبان ازنگاه زبان شناسی بردو

 زبان گویشی.  شفاهی یا

باپیداش ،زبان شفاهی ن است: که شامل گفتن ، شنیدزبان گویشی

استعمال سال پیش زبان گویش رادهاهزارانسان بدنیاآمده،انسانها

 میکرد.

سانها زبان تحریری : بعدازتجموع انسانی با کشف وفعالیت ان

پنج هزارسال تاریخ حدودچارونیم هزارسال تابوجودامد، که در

 تحریری انسانها مکتوب راتوبی یاازکشف زبان مکوبعددارد.

به نسل تاریخی ازیک نسل واسناد.شت وکتابها بمیان امدنو

نسل به نسل قابل استفاده  دیگربه میراث مانده،که تجارب گذشته 

شته هارانو برکت زبان تحریری مکتوب ز ا اامروزمشده.انسانها

ازهزارهاسال پیش مذهبی وتاریخی را ، وکتابهای علمی.میکنم

می امروزن مکتوبی واسنادتاریخی مابواسطه زباو خوددارم. با

بات اجتماعی دربین بود،مناس هفهمیم که تاریخ انسانهای قدیم چ

 با مناسبات افغانستان درطول تاریخ خود؟دم بورق نسانها چها

چی رقم گان ممالک ما همسایهممالک بیرون مرزی،بامناسبات 

که ازین میتوانم.ه وطن خودرابخوبی خواندوهمچنان تاریخ بود؟
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را دواهمیت خو بان مکتوبی درتاریخی انسانی ارزشجهت ز

 دارد.

 مک زیادکردند.با تاریخ ،ادبیات وعلم ک.مهم استنوشتارزبان 

رادارد.ما  ان درزنده گی انسانی اهمیت خودزبازین جهت هردو

کومک زبان بتوانم که به باید زبان مادری خودرافراموش نکنیم،تا

 قوم وملت خودرا بشناسیم.تاریخ فامیل،مادری خود

وانجمن علمی وادبی احمد شاه بابا درین راه زحمت متحمل شده 

 .وشش کردهودرخدمت زبان رسیمی افغانستان پشتووفارسی ک

  . یاددادند وزبان مادری افغانها رابیرون ازمرزافغانستان به افغانها

  .مداوم میسازدارزه خودراین راه مبوهمیشه در

 حیوان ناطق تعریف نموده.افلاطون دانشمند یونانی انسان را

گرفتن زبان دوچیزقابل ارزش پس زبان رابایدیادبیگریم.ودریاد

انیم که ازحرف وصوت ما میتوحرف(، درین جا –است )صوت 

بیاوریم،وازکلمه جمله بسازیم،وجمله بامتن وگرامر کلمه رابوجود

یک  ارزش دارد.،گرامردرادبیات ودستورزبان زیادودساخته میش

اگردرجمله صحیح  تواند. وخبرشده نمی جمله مکمل بدون مبتدا

ور مثال بطآن جمله ناقص میباشد.گرامرصحیح استعمال نشود

ک جمله  خود میبرد{ این ی -را  –احمد خانه  –نان اگربگویم }:

 درنظرگرفته نشده. درآن جمله ناقص است ، که مبتدا وخبر

درین جمله اسم  خانه میبرد.را رنویشته کنیم :احمدنان خود ولی اگ

جمله صحیح امدومیبرددراخیرجمله فعل استعمال شد.و مبتداجمله
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زبان فارسی م است که برای صحیح فهمیدن دستورپس لازشد.

 باید اصطلاحات گرامر را یاد بگیریم .

 –ا  -هد. مثل : زحرف : صدای است که به تنهای معنی نمی د

 ج وغیره.... -ث –ب 

ساخته که کم وبیش ازدوحرف کلمه : ان لفظ معنی داررامیگوید

 خانه وغیره .... –کتاب  –شما  –تو  –من  :لاشده باشد.مث

متشکیل جمله :عبارت ازیک متن است که کم وبیش ازچندکلمه 

 جمله نامکمل (  –وبدو نوع است )جمله مکمل باشد . شده 

شودومفهوم جمله را گویند که بشکل مکمل اجراجمله مکمل : آن 

ت حاضرشدم. وقدرداشته باشد.بطورمثال :دیروزبه مکتب  کامل

 فریدنان خودرا درخانه میخورد . او زود،زودرفته نمی تواند. 

که مطلب درست ازآن گرفته نمی کمل :ان جمله راگویند مجمله نا

ین من خربوزه. وغیره.وا –بریالی رفت  –احمد قلم  مثال: توانیم.

   ...رارهم یک چند جمله عمومی بخاطر تک

من افغانستان ،ازمکتب دوراست من ی خانه،من خانه میروممثال:

 افغانستان وطن افغانهامیباشد.وغیره ....  –رادوست دارم 

که هرجمله اع جمله : جمله یک بخش نحوه یا سنتیکس میباشد.انو

 بطورمثال:جملات ذیلازنگاه استعمال خصوصیات خودرا دارد.

 امریه جمله : فرید زود برو کتاب تان را بیارید!

 سوالیه جمله : شما کاری خانگی کردی یانه ؟
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 را خوردم.خودمیروم . من نان  عادی جمله : من مکتب

قیدی جمله : جمله قیدی دربین جمله تاثیرخودرابرفعل وصفت 

. مثال: جان محمددرپیراهن سرخ بازاررفت. نازوخنده می اندازد

 –کرده بخانه امد. خانه فرید درجنگل است . که درین جا سورخ 

 خنده وجنگل کلمه قیدی میباشد.

شما قاب شده باشد. مثال:ذکر دران جملهفعلی جمله : که یک کار

 را به احمد دادی.

کر میشود. مثال  ذویااسم جنس   جمله اسمی : درین جمله نام شی

 } کتاب رفیق زنده گی است.{ من گل را خوش دارم . 

سیم لازم است که این  خوب بشنای اینکی محتوا جمله رابرا

 حات گرامری را با ارتباط جمله در نظر بگیریم . اصطلا

 ربط   - ۶ –وصل  –۵قید  –۴فعل –۳صفت  – ۲ضمیر – ۱

اینجا در؛.ولیگرچی دربالاارکان مهم جمله راتوضیح نمودیم

 این ارکان هم ضروری میدانم . تعریف مختصر

 . ضمیر: کلمه است که بخاطراختصارجمله استعمال میشود

 انها وغیره . –او  –شما  –ما  –تو  –من  –آن  –این مثال: 

 می گذرد.صفت: یک حالت خاص جمله است که درجمله تاثیر

  –قلم نو  –زرد گل  –: ادم سیاه واسم را مشخص میسازد. مثال

 پخش .وغیره. ادم قد
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رفته بودم   –میروم کلمه ایست که به معناکارمی اید.مثال :فعل: 

اوردن وغیره .کلمه  –دیدن  –خوردن  – خنده –میرم ، گریه  –

اینده که ما  –گذشته  –نگاه زمان سه نوع میباشد . حال فعل از

 واستقبال هم شناخته میتوانیم.   –حال  –حالات فعل را به ماضی 

می  –میبرم  -میرم ال اجراء شود.درزمان ححال: که یک کار

 وغیره .مینویسد  –خورم 

ی فعل ماضشود ماضی : وقت که یک کاردرزمان گذشته اجراء

وقت خلاص مکتب را –فروختم گفته میشود. مثال : من گلهارا

 کتاب را خواندم .  –کردم 

تاریخ استقبال:اگریک کاردرزمان اینده اجراءشود.مثال:شما

 می خرد.فرید کتاب می اورد.انگوره نهم یادبگیرد، فریدصفحتا

 آن کلمه ایست که درجمله برصفت واسم قیدوراد کند.: قید

ن محمد پای لوچ به بازاررفت.درین جاه پایلوچ یک  مثال: جا

 برجان محمد وارد نمود.راجمله که حالت قیداست در

هم وصل می نماید حرف وصل:حرف وصل همیشه دوجمله رابا

نه امد اومریض است.لیکن گفت فرید او.فرید رفتوفریده . مثال: 

درین .هرچی گفتم گوش نه گرفتی. میخواهی؟ یانه. شمامیخواهی؟

 جا حروف وصل عبارت است از: ) و،او، یانه ، هرچی (.

معلم صاحب باید تمام اصطلاحات گرامری راتشریح نمایند. 

 ودرجملات استعمال نماید،تاشاگردبطورعملی گرامررا بفهمند.
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 احمدشاه بابا 

 ۱۱۳۵علیحضرت احمدشاه بابا مؤسیس افغانستان نوین درسال ا

 م (که از1723 – 1773) گی داشت که مطابق زنده قمری  –

،زندان وتبعید گ دیده وتلخی جنوسردروزګاررارم گکی  ان کود

خان جوانی رشد ، با را چشیده بود، درپناه برادربزرګش ذولفقار

 آمد.شکیبابباربردباریاک ودوراندیش واتمکین ووقار،هوشیارودر

، ترشدوبراثرفعالیافشاری واردقشون نادرگسال۱۷او درسن 

سارت،دلیری وتدبیری که داشت موردتوجه دربارقرارګرفت ج

ون قشون به رسمت معا،نخست بحیث افسرګاردمحافظ وبعدآ

ران دربار انکه نادرتوسط سافغانی کسب محبوبیت نمود.بعداز

رسید، احمدشاه با نیروی شش هزارنفری  خبوشان به قتلخوددر

سرخ کندهار خودبسوی کندهاررهسپاروجرګه ئی رادرمزارشیر

برای انتخاب زعیم ملی ازمیان خودافغانهاتشکیل داد،وسرانجام 

( ۲۵شاملان جرګه وی رادرسن ) ، روزګفت وشنود (۹)بعداز

ندم گوبانصب خوشه .سالګی به عنوان پادشاه افغانستان تعین نمود

ی رسمآ اعلان شد. دستاروی توسط صابرشاه کابلی پادشاهی ودر
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اخلاق وتقواشخصی که داشت از احمدشاه بنا برخدمات بزرګ،

میان افغانان ترین لقب درگ« که بزرباباطرف مردم به عنوان »

که است نامیده وشناخته شد.زیرااحمدشاه بابا تنها پادشاهی بود

بست وعوض تخت ودستارمی درافغانستان تاج برسرنمی نهاد

برزمین مفروش می نشست ومستقیمآ با مردم درتماس می شد . 

با تواضع وپیشانی ګشاده سخن می زدودرحل وفصل قضایاجانب 

 انصاف را میګرفت.

 ،شاعروپادشاه مهربان بود.دروقت او یک سیاستمداراحمدشاه بابا

 ومرد گشایش یافته بود.فغانستان تا دهلی،سمرقندوبخارانقشه ا

 برد. نظیربود،خانواده نادرافشاررابابسیارعزت به ایران خودشبی

 باعث خوشنودی فایل نادرافشار گردید.که این کار

 

 روزهای هفته

 شنبه یک –۱

 دوشنبه  - ۲

 سه شنبه -۳

 چهارشنبه -۴

 پنج شنبه - ۵ 

 جمع – ۶

 شنبه – ۷
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ــت روزوشــب میباشــدهر ــه هف ــود. .وچهارهفت ــاه میش ــک م هفته ی

.ویک ســال دارای چهــار دوازده مــاه یــک ســال میباشــدهمچنــین و

خــزان  –تابســتان  –فصــل میشــود.که عبــارت اســت :ازبهــار 

 ستان میباشد.وزم

دربهارهوآخوب ومعتدیل میشود،بارانها زیادمی بارد،پرنــده  بهار:

 فه می کند.وگان اشانه میسازد،ودرخت شگ

دم گرم میشــود،درخت میــوه میکنــد.ومرتابســتان : درتابســتان هــوآ

 باغهامیروندومیله می کند.به افغانستان . بخاطرساتیری 

بادهــا زیــاد میشــود.ومردم خزان برگ درختان میریزد،خزان : در

 به زمیستان وگرم کردن خانه تیاری میگیرند.

ستان هوآ یخ میشود،روزها کوتــا میباشــد. ومــردم یزمیستان:درزم

 لباسهای گرم وپشمی میپوشند.

 ترانه زمستان

 زمستان امده ،واهوا

 تماشاه یخبندان امد

 مابه یخ مالک میرم

 مابه برف جنگان میرم

 همه انتظارمن

 همه رفقای من
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 میپوشم لباس خود

 تاگرم کنم جان خود

 واه،واه زمیستان امد

 هرافغان امدتماشاه 

 من میبنم کوهای خود

 ازوطن زیبای خود

 این وطن نعمت است

 اش برکت استزمستان 

 کوچیان امدواه ،واه برف 

 آبی روان امد وتماشاه سیل

 سفید نعمت است یاین برف

 سفید برکت است یاین برف

 هرسال که زمستان امد

 خوشی به هرافغان امد

 پایتخت ممالک جهان 

ی زیبارابایدما  این دنیا دنیا ئی من خانه مشترک تمام انسانها می باشد. 

(  ۱۰۰۰۰بیش ازده هزار)،تاریخ انسانی این دنیا کنیم انسانها نگهبانی

سال میشود.درین دنیابسیارنژادها،زبانهاوکلتورهای گوناگون انسانی 

ها را نگاه کند.ودرین دنیاهمه انسان انسان است که دنیا اشد.وظیفه هر میب
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هرکس که درهرجاه حفظ نماید.دارندکه کلتور،زبان وتاریخ خودراحق 

 کت ازخود مملایند ،آن جایگاه مملکت اواست.وهرزنده گی می نم

بخشاهای مختلف وولایت می داشته باشد.ومهم ترین ولایت مملکت  

ولایت میباشدوپایتخت ۳۶افغانستان دارای یباشد.پایتخت آن مملکت م

افغانستان ولایت کابل است.پایتخت به معنی مهم ترین ولایت است که 

 خانه پاچاه ویا ریس جمهورمیباشد.

د،به پنج بخش تقسیم میباشکه متشکیل ازآب وخشکه همچنان دنیاای 

خاکی آب احاطه کرده ودوبخش کره زمین خشکه یا آن ششده.که سه بخ 

 –اقیانوس هند  –مهم آب عبارت است : از اقیانوس کبیر  بخشمیباشد.

ین جمله زوآب مد یترانه .ا –اقیانوس اطلس  –اقیانوس منجمد شمالی 

همیشه بحراقیانوس شمای بردوبخش تقسیم شده،که یک بخش آن 

 دوم آن آب گرم است. بخش یخبندی میباشد .و

براعظم میگوید که  بخش تقسیم شده که هربخش زمین را زمین به پنج

افریقا واسترلیا درین پنج   –امریکا  –اروپاه  –عبارت است از: آسیا 

براعظم انسانها زنده گی میکند.که هربراعظم مشتمل برممالک  

  د.بطورمثال ماازهر پایتخت داریم شده.وهرمملکت ازخودگوناگون تقس

 براعظم بعضی ممالک مشهوررا باپایتخت معرفی میکنم.

 یاــــــــــــآ س آ ســــــــیا

 پایتخت نام مملکت

 کابل -افغانستان 

 دهلی -هندوستان 

 تهران -ایران      
 اسلام آباد -پاکستان 

 دوشنبی -تاجیکستان 

 تاشکند  -ازبکستان 

 عشق آباد -ترکمنستان 
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 بغداد -اعراق 
 دمشق -سوریه 

 تل حبیب -اسرایل 

 ریا ض   -عربستان سعودی 

 بیروت -لبنان 

 عمان -ارد ن 
 توکیو -جاپان 

 پکن -چین 

 اولان باتور -مغولیستان 

 آستانا  -قزاقستان 

 دمشق -عمان 

 هانوی -ویتنام 
 پیونگ یانگ -شمالی  هکر

 ؤلس -جنوبی کره 

 انقره -ترکیه 

 بانکوک -تائلند 

 
 ارو پــــــــا ه

          
 اهـــــــــــــاروپ 

 
 -انګلیستان 

 
 ن لند   

 برلین   -المان 
 پاریس -فرانسه 

 دنهاګ -هالیند 

 بروکسل -بلجیم 

 ژنیو -سویس 

 کوپنهاګن -دنمارک 
 ستکهلم  -سویدن 

 اسلو -ناروی 

 ماسکو  -روسیه 
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 وارسا -پولیند 
 بوداپست -هنګری 

 بخاریست -رومانیه 

 صوفیه -بلغاریه 

 روم -ایټالیه 

 اتن -یونان 
 مادرید -هسپانیا 

 وین -اتریش 

 ءاـــــــــــقــــریـــــــــــــــاف ءافــــــــریـــقـــــا

 قاهره -مصر 

 طرابلس -لیبی 

 الجزیره -الجزیره 
 خارطوم -سودان 

 موګادیثو -سومالی 

 برازاویل -گو کن

 لوندا -انگولا 

 نایروبی -کنیا 
 افریقا جنوبی    -افریقای جنوبی 

 نجامنا  -چاد 

 آبوجا -نیجر 

 آدیس ابابا -ایتوپی 

 دارالسلام -تانزانیا 

 لوزاکا -زامبیا 
 مراکش -مراکش 

 هراره -زیمبابو 

 گابرون بوتسوانا

 ویندهوک -نامیبیا 

 اـــــکـــریــــــام امــــــــــریـــکـــا
 واشنگـتن -اضلاع متحده امریکا 
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 آ تا وا کانادا
 هاوانا کوبا

 برازیلیا برازیل

 سانتیا گو چیلی

 بوینس آیرس ارژانتین

 سن سلوادور سلوادور
 کاراکا س ونزویلا

 بوگوتوا کلمبیا

 پاراماریبو سورینام

 تگوسگالپا  هندوراس

 ما نوگوا نیکاراگوا

 پانامه پانامه
 کیتو اکوادور

 گواتیمالا گواتیمالا

 مکزیکوستی  مکزیک 

 ناسا ئو باهاما

 سن جوزی ) سان خوزه ( کستاریکا
 ماهی گیر ای قیصه

 یک کریه نزدیک بحربود،همیشه درین بحریک جوان بنام هیرو بودنبود

میگرفت،یک روزکه روزی شیماتاروبود.که روزمره می امدوماهی را

ع شده بود،که توجوهیروشما  بچها جم.نزدیک ماهیگیرآفتابی بود

مصروف عزاردادن  که تاروراجلب نموده.اوهم نزیک بچهارفت وبچها

چک بود،هیروشیماتاروازبچهاخواهیش نمود خوردوکو پشت یک سنگ

! بچهابه گف ماهیگیرتاروگوش نمی  تا سنگ پشت راازبچهاریهاکند.ولی

گرفت.وهیروشیماتارورایک ادم باوله ودیوانه حساب می کرد. هیرو 

کردکه  به بچها پیشهنادشیماتاروهرچی عزروزاری کرد،نتیجه نداد.اخیر
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هافکرکردکه این دیوانه سنگ پشت  برایم بفروش ،بچ این سنگ پشت را

 اداست . زی  یلیشت سنگ خ رامیخره باید بفروشم،باخودگفت: پ

  فروخت،  به ماهیگیرهیروشماتارومی فروشم سنگ پشت را بچهاگفت:

ازآن  سنگ پشت کوچک ومقبول راخریدونوازش کرد.بعدهیروشماتارو

 خوش شد.بحرسنگ پشت کوچولوراانداخت.تاروازکاری خودپس در

به چالاکی خودرا ه بودنجات یافتبچهاهم که ازچنگ پشت سنگ 

پنهان نمود.ماهیگیرپس به ذوق خودیعنی ماهی گیری   دربحربی پایان

نگ پشت بیخی وقیصه سه هاتیرشده بود.ماخودادامه داد.درین وقت 

روف چنگک تارومص ازتاروفراموش شده بوکه یک روزهیروشیما 

 را شنید .صداگهان انداختن ماهی است که نا

خودرادید   چارطرفاهیگیرهیروشیماممن ام!من...!تارووگفت:هیروشیما

،که گفت : ای ! تاروجان هم درنظرش نیامد.... بازهم صداراشنیدکس و

 ت دادی. بی پروا نجا بچهایمن ام ان سنگ پشت که شما مرااز

،دیدکه یک سنگ پشت کلان استاد هیروشیما طرف سنگ پشت رفت

سنگ پشت به هیروشیماتاروپیشنهادنمود:حالاماشمارابه زیردریا است.

 نماید.وپادشاه زیردریایی راهم ملاقات تماشهمیبرم تا شهرزیردریارا 

قبول کرد.درپشت سنگ  ورفیق خودرا والهیروشماتاروگف اندی.کنید

یک  رد،درزیری دریا پشت نشیست ،سنگ پشت به طرف دریا حرکت ک 

دید،بعدازآن یک دربچه خوردآمد،سنگ پشت ازدربچه  یی رایادنیای در

اغهای که همگی خشکه وبزیردریایک دنیای دیگررادیدعبورکرد،

وقشنگ رادید.اهسته،اهسته به   آب روان،کوهای صافگل،باغهای میوه،

پادشاه رسید.سنگ پشت هیروشیمارابه پادشاه زیردریای معرفی  قصر

 کرد. 

 .؟این همان جوان مهربان ودلسوزاست که شمارا نجات دادپادشاه گفت:
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ه پادشاه گفت: بلی! این جوان مرانجات داد ازاحترام بدسنگ پشت بع

نمود،هیروشیماتاروهمچنان پیش  قبول واحترام کرد.پادشاه هم احترام را

وقمرخودرابه رسم احترام کمان ساخت،پادشاه احترام هیروشما امد

 راقبول نمود.وبه دخترخودوظیفه سپورد،که شمابایدمهمان نوازی نماید. 

  رادرجاهای شاهی وقشنگ برد،تاوقت هیروشما شیمادخترپادشاه هیرو

یماتارا  درین اسناوقت بسیارتیرشد،یک روزهیروشود.خوب تیرشتارا

 ازهیرو یک اندازه چورتی،زهیرودیق بنظردخترپادشاه امد.ازین جهت 

ودی،یامریض  پشت خانه وکریه دیق ششیماتاراپرسان کرد،ایا!

 کریه به یادم امد. د.گفت:که بخاطرکریه دیق شده بوهستی،هیروشما

ه پادشاه اورد.وهیروشما شاهی برتخت دخترشاه پس هیروشیما رابه مق

ازه رخصت گرفت،شاه هم هیروشیمارارخصت داد،وسنگ  ازشاه اج هم 

بحرپذیرایی کرد.وه تاپشت هیروشیماراپس پشت کرد.ودخترشاه هم اورا

برایش داد.وگفت:این  وشرط محبت بطورتحفه همچنان یک بکس سیاه را 

بازنه نمای،تاکی بکس  انه ای محبت من است.هیچ وقت اورابکس نش

 نیا با تو میباشد. دولذت  ی، طراوتخوشه بسته است، هم 

و هیروشماتار ازپیش تان میرود.ولی!اگربکس بازکردی همه خوش ها 

به طرف خانه .شت سوارشد بکس راهم قبول کرد.ودرپشت سنگ پ

وهیروشیماتارارابه آن ساحل  خودروان شد.سنگ پشت ازبحرتیرشد

 رخصت نمود.ابا احترام زاین جاه گرفته بود.وسنگ پشت ررساند که ا

خودرانیافت همگی پیرشده  یاهم عمر هیروشمادرقریه خودهم سنان

تمام شان بحق رسیده بود.هیروشما دای وقت خودراندیده،ربود.وان پیرم 

حیران بود.وقت زیاد تیرشده بود.ولی !هیروشماخوشحال بوددرین  بسیار

نه فهمیده که وقت چطورتیرشد. هیروشمازمان بسیاروقت تیرشده.ولی 

ادشاه گفته بود،که  که دخترپ.ده بودر فراموش کبخاطرتشویش که داشت 

شیهاازپیش بازنکنید،اگرصندوق رابازنمودی،تمامی خوصندوق سیاه را
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را  ده بود،وقت که صندوقرفراموش کشماتان میرود.چون هیرو

راگرفت،همچنان شیماتارا مود،ازصندوق یک دودبرامدودورهیرو بازن

یش شان رفت وبه  بسیارناتوان وپیرشد،تمام خوش ازپدودرفت،هیروشما

تاکه  ارج نگذاشت،محبت دخترپادشاه رافراموش کرد.اه مهردخترپادش

 درین ناتوانی مرد. 

 جاپانیک داستان فلکلوریک ازمملکت 

 

 حقوق مادر وپدر

طفولیت  لدتاازتودارد.اولادخود وپدردردرجه اول حق بالای اولادرماد

ش   خودراپرورلاد او وپدرومادرنه تنهاازنگاه جسمیدارد.یلات زیادمشک

نگاه روحی ،اخلاقی ومدنی هم پرورش اطفال خودرا می ،از میدهد.بلکه

کردن با هفت یک طفل کلان یک ضرب المثل است که میگوید: )کند.

کردن مساوی است(.این حوصله پدرومادراست که اولادرا سالم  شهرآباد

 به اجتماع ووطن تقدیم میکند.

ماه دراغوش خودپرورش میدهد،بعدازتولدطفل این  طفل رانو:مادرمادر

وروزسرپرستی ونگهبانی طفل خودرامیکند،به  است که شبرماد

را  جواب مثبت سوال طفل وبه هر.طفل خودرسیدگی میکندکلات مش

لات اولاد ام مشکمتوجه تممیدهد.بعدازاینکه طفل کلان شدبازهم مادر

وصحت طفل میباشد.مادرتا به غذااک نگاه کردن،توجه پخودمیباشد.ودر
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میباشد.واولین  تمام ساتیریهاوسلیقه طفل خودرا سن ده سالگی متوجه

 میدهد.است که مادربه اولادهای خودپرورش مکتب طفل همان محیط 

تماس اولین پدر:پدرهم نظربه تقسیم کارخانه متوجه اطفال میباشد.لیکن؛

محیط ون در.پدرچ میباشدطفل نظربه عضای دیگرخانه بامادرزیاد

یشودتماس شان کم میباشد.ولیکن درتهیه مکار  بیرون ازخانه مصروف

کار  رون ازخانه تعقیب وسرپرستی اولادوبی کردن لباس واوردن غذا

خانه نمی تواندبه تنهای تمام ربدون پدرسرپرستی پدرمیباشد.ماد

کارهای  خل خانه راحل وفصل نماید.پدرخانه ودالات بیرون ازمشک

اعمال تمام خانه واولاد  جسمی وفزیکی خانه را انجام میدهد.پدرمتوجه

ماس بااولاد  حل میکند.وتهای خودمیباشد،پدرمسایل اقتصادی خانه را

تااولادشان درمقابل جامعه مردم  راتعقیب میکند. هادرمقابل اجتماع 

یک فامیل در  استه اولاد ووکلتورافغانی خودسالم باشد.اگرخدای ناخ 

به   باشد ،مردم درقدم اول ،مردم وکلتوری افغانی بی پروامقابل اجتماع 

یه نه  براصحیح تر میگیرد؛که پدرومادراولادشت انتقاد راپدرومادرانگ

روپدراست فلهذاحق وحقوق بدوش ماددداده است.چون مسؤلیت اولا

 و  ودرهر کارست.که احترام پدرومادررابجانماید پدرومادرهم براولادا

 پدرومادرخودصلاح ومشوره نمایند.وهروقت که پدرو ید به سخن با

بااحترام وتعزیت ضرورت  ضرورت به اولادهای خودراپیداکردبایدمادر

والدین خودرا  دست  وزهیری پیری.ودروقت هددادانمی والدین خودرا

 خودرادرسن جوانی ودرسن پیری ادانمایند. مادر تاحق پدرو. بیگیرد
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 قیصه مادروپسر

گهان پسرش  پخته کردن بود.که ناکارخانه مصروف غذایک روزمادردر

 خشک کرد. های خودراتگذشت،مادردستی دسیک لیست راپیش مادرخود

پنج   –پاک کردم خانه راشش افغانی ولیست رادید ،که درآن نویشته بود.

و پنج افغانی .چهارافغانی بالکون را پاک نمودم –اورد م افغانی آب را

 ) بیست افغانی (. وعه آن میشود.که مجماوردن تابلیت پریستامؤل شد.از 

نوشته کرد: نوماه دراغوشم پرورش  مادرهم چیزی نگفت ودرپشت کاغذ

برایتان نان  یگروده سال دوده سال وجودت پاک نگاه نمودم  –دادیم 

کردوگفت:این راهم درقرض  خندهپسراب نمایدحس...( شماxx) پختم حال

 _______________________________ حساب کنی.خود

 معلم صاحب باید درباره حقوق پدرومادرمعلوما ت بدهد.تمرین : 

دهم پرسان شودوجائب پدرومادرچیست؟ .وچطورمیتوان  وازیک شاگر

 کرد؟. رضاء یت آنها جلب 
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 ( میرویس خان نیکه )بابا کلان ملت

م 1715تولدگردید ودرسال  –م 1673 که درسال حاجی میرویس خان

ه عالم اش.پسرهـ (بقدرت رسید ۱۱۲۷ – ۱۱۱۹)  وفات نموده.وازتاریخ

 .مادرش بی،بی نازونامونواسه کرم خان هوتکی بودخان هوتکی بود

به میرمن نازووخت بوده.ی مالشاعروع که یک شخص متدین،.داشت

داده بود،ازین جهت دربین  لیت درس وطن پرستی رایادومیروس درطف

به میرویس  ختلیف محبوبیت داشت.ولقب بابا رامردم کندهاردراقوام م

  ان حمله کردوگرگین نماینده خودرا داده بود.بعدازان که ایران به افغانست

رمردم گرگین بمقررنمود.ووالی کندهارحیث نماینده یا بهدرکندهار

،که .میرویس خان هوتک مجبورشدافغانستان سخت ظلم وستم کرد

گرگین   هبری کند،وعلمای وخت فتوای قتلاردرمقابل گرگین قیام را

شکست  (عسکرخود ۲۳۰۰۰)بیست وسه هزارراصادرکرد.گرگین با

لت صفوی ایران به افغانستان لشکرکشی کردودرین وبعدازآن دوخورد.

یک حکومت به ایمی خورد.ومیرویس خان شکست د ها جنگ ایرنی

 ومردم درلویه جرگه نماینده های خودرا.انتخاب مردم به وجوداورد

ان اولین انتخابات بود درجهانتخابات دموکرا تیک  ،که اینانتخاب نمود

  از  بعد هوربه انتخاب مردم بمیان می اید.ریس جمکه یک مشریا

وم فرانسه د افغانستان،ملی مردمی و سال پس ازحکومت ۸۰افغانستان 

جمهوریت را  فرانسه حکومت ملی ومملکت بودکه بعدازانقلاب کبیر

 بوجود اورد.

عروسی کرد،  (خانزاده)میرویس خان بادخترجعفرخان ابدالی به اسم 

زخان،عبدالقادر  العزی دمیرویس قاعدملی افغانستان سه برادربنامهای عب

  یس خان همکاربوده.میرورمسایل ملی باداشت که دخان ویحیا خان را

قاعدملی میرویس خان پیش ازآن که افغانستان راازدولت صفوی 

وگرگین نجات بدهد اول با مردم در تماس شد تا نظرمردم را هم با خود 
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دهار  کنبا شد.مردم افغانستان دردورقاعدملی خودجمع شد ن ودر داشته

تسلیم  با قوای قابلی ملاحظهبه قرارگاه گرگین حمله اورد.وگرگین را

میروس  مردم بحیث مشرانتخاب شد.نموده.وبعدازآن توسط رای 

ند،ازین لحاظ میرویس خان را نخواست که نام پاچاه وامیررا برخود بما

  ملی ومشر انتخابی میگوید.قاعد

 انتخا ب دوست

زنده گی بدون اجتماع واجتماع بدون زنده گی انسانی مفهوم ندارد.ما 

میکنم،بایدازبین اجتماع دوست راانتخاب  که دراین اجتماع زنده گی

ل به  بیاموزیم ودروقت مشکدهروقت وزمان ماازدوست خونمایم که در

هم بایدبدرددوست  نان این توقع که ازدوست داریم مابخورد.همچ ماددر

نتخاب وریم.انتخاب دوست یک کاری ساده وآسان نیست،درا خودبخ 

 نظربگیریم.درچیزرادوست باید ما چندین 

 د که تربیه سالم داشته باشد. یدوست را انتخاب کناول : 

 دوم : دوست تان باید مبتلابه کدام عمل بدنباشد،وانسان سالم باشد.

 زد نباشد. سوم : قمارباز،عصبی ،دروغ گوی ود

راداشته  یسلقه خوب رزنده گی شخصی خود د یداچهارم:دوست تان ب

 باشد.

درمعاملات اجتماعی واقتصادی  پنجم:دوست راانتخاب نماید که 

 باشد. ،امانت دارصادق

: درانتخاب دوست خودکوشش کنید که شخصی راانتخاب کنیدکه ششم 

 ب باشد وبه کلانها احترام داشته باشد. مؤاد

 را امتحان کنید که مطلب آشنا نباشد . هفتم : دوست خود
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خوددوست د،پس درزنده گی شخص همیدیحالاکه مشخصات دوست راف 

 .میباشد دونوع اندوست را انتخاب نماید.

 اول : شریکی زنده گی. دوم : دوست اجتماعی .

همرایش  تمام عمر:که درگویند،کسی رادوست شریکی زنده گی – 1

دوستی  همرایشان میسازی،محبت وازدواج بازنده گی میکنی ، خانه را

 خودزنده گی دوست کرده می توانی،راززنده گی خودرابا زنده گی

ودباشریک زنده گی زنده  تربیه نسل اینده خ د.وهمچنان درشریک میسازی

شریکی زنده ازین جهت انتخاب دوست زنده گی یامی بخشی.گی خودبقا

ط شود. ودرانتخاب دوست گی،کاری اسان نیست فلهذا باید سخت احتیا

 نظروکمک گرفته شود. زنده بایدازفامیل خود،ودوستان اجتماعی خود

نسل اینده تان شریک ،ریکی زنده گی یادوست دایمی ازخاطری که ش 

دوست میباشد.اگربعدازدوستی دربین شما وانتخاب یعنی اولادهای شما

وباعث جداشدن دوستی تان شود،درین تان کدام خشونت صورت بیگیرد

بي سرنویشت وبی تربیه به   های تاندصورت نسل اینده تان یعنی اولا

 جامع میشود.مل نا شاسته موجب فساد عاجتماع تقدیم می کنید. که این 

آن دوست است که بخوی وخصوصیت  تا ن :دوست اجتماعی – 2

دوست  اوسپری میکنید.باه رابات بیرون ازخان.ووقداشته باشد  بلدیت

 صلاح ومشوره نماید،که درکارهای شخصی خود اجتماعی خودمیتوانی

ست اجتماعی  تانظربه مشوره دوست خودبه یک نتیجه مثبت برسی،دو

که  میکنید میباشد.بادوست اجتماعی اطمنان حاصیل به مثال عضوفامیل 

ماعی باشد به  هراندازه که یک فرداجتم.اجتماع وجامعه خودتنها نیستدر

همان اندازه دوستهاورفیقای رازیادمی داشته باشد.فلهذامابایدبااجتماع 

 داشته با شیم.دنیم ودوستان خوب را زیاسازش ک

 شاگرد خوب
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مکتب مانویشته  تربیه اطفال ونوجوانان میباشد.درجای تعلیم ومکتب 

کتابهای درسی گوناگون را  یادمیگریم.مادرمکتب کردن وخواندن را

فزیک   –کیمیا  –بیالوژی  –جغرافیه  –یادمیگریم،درمکتب ما تاریخ 

درجریان  دنیات ودرسهای مفیدرامیخوانیم . این دروس را –هند سه 

 بما درمکتب تربیه هم ضروری است. معلم یشود. ولیتعلیم یاد گرفته م

بما  ،اخلاق زنده گی کردن رامیدهدیادتربیه زنده گی روزمره را 

این است.بچه مکتب  یادمیدهد، فرق یک شاگردمکتب وبچه ای بازار 

ترام میکند ، همیشه پاک  اح را .کلانهایادمیگرد مکتبرادراخلاق تربیوی 

جای  ،واگردرسرویس یامی داشته باشدظافت رادوست میگردد.نوصفا

به آن شخص یک انسان ناتوان ومریض را بیبیند جای خودرادیگر

 وقت وزمان به مکتب حاضر ه شاگردخوب بمیکند.ریهامریض وناتوان 

وقت وزمان به خانه میرود،دربین راه توجه به  ه میشود،وهمچنان پس ب

نمی وکوچه چکردربازارومادراهی خودرا میکند.وبدون اجازه پدرر

نشان  خودزند.شاگردخوب همیشه کارهای خانگی خودرا به معلم 

به معلم خود متوجه ،درساعت تدریسی یادروقت درس تنهادمیده

گاه پاک ن د یاد بیگیرد.کتاب وکتابچه خودرامیباشد،تا ازمعلم خو

میکند.وبه بچهای هم صنفی خودمهربان میباشد.بچه خوب همیشه  

.تا امورکارهای خودراتنظیم ات میداشته باشدتقسیم اوقباخود

وازروی تقیسم اوقات کارهای مکتب وخانه را منظم میکند.فریدون نماید

همیشه سوالات خودرااز معلم  احمدشاه باباشاگردانجمن علمی وادبی 

 خود میکند ومعلم هم سوالات فریدون را جواب میدهد.

 قیصه 

میخواهد   کیان کرد؛معلم صاحب از تمام شاگردان خود پرسیک روز

هتاب برود.تمام شاگردها دست خودرا بالاکرد.وگفت :مامیروم،ما که م

بالا کرده بود .درصنف شوروغوغا شد که هرشاگرد دست خودراممیرو
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لند میگفت معلم صاحب مادست خودرااول بالا کردم مااول وبه صدای ب

نه  ،وهکردبالا ودرانه دست خ میروم؛معلم که سیل کرددید که یک شاگرد

میروم. معلم صاحب متوجه که ما مهتاب هم غالمغال میکند ،ونه میگوید

م نزدشان پرسان کرد :شما چرا مهتاب نمی روی ؟ متعلآن شاگردشدواز

نصیحت کرده که مسقیم مکتب برو   جواب داد: معلم صاحب مادرما بما

 وپس ازمکتب خانه بیاید.وجای دیگراجازه رفتن را ندارید.

 بزند. خوب پیش ازدرس گپ جع به شاگردلم صاحب باید راتمرین : مع

 

 

 

 

 ابوالقاسم فردوسی

 (هجري ۴۱۱-۲۹۳)

هجری در»طبران« طوس  ۳۲۹سال حکیم ابوالقاسم فردوسی« در » 

قعیت قابل توجهی موبه دنیا آمد.پدرش ازدهقانان طوس بود كه ثروت و

املاک پدرش به دست مي داشت. فردوسي درجوانی با درآمدی که از 

وي از  دست دادریج، آن اموال رااز بتدآورد، به کسی محتاج نبود؛اما

ان  ن داست همان زمان كه به كسب علم و دانش مي پرداخت، به خواند

عشق  تاریخ شته  اطلاعات مربوط به گذهم علاقه مند شد و به تاریخ و 
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فکرانداخت تا  همین علاقه به داستانهای کهن بودکه اورابه می ورزید. 

در مدتها شاهنامه رابه نظم درآورد.چنان که ازگفته خوداوبرمی آید،

یافتن نسخه اصلی داستانهای شاهنامه، جستجوی این کتاب بوده و پس از

کرده  وقف این کارسی سال از بهترین ایام زندگی خودرانزدیک به 

 : دیاست.اودراین باره میگو

 عجم زنده کردم بدین پارسی               سیرنج بردم بدین سال  بسي 

 و باران نیابد گزند که از باد           نظم کاخی بلندم از پی افکند

 ب فتا زباران وازتابش آ                   خراب    ګردد آباد بناهای   

شاهنامه را  به نظم درآوردن شهنامه را، ۳۷۱یا  ۳۷۰سال سی درفردو 

دارایی قابل توجهی داشت آغازکردودراوایل این کار،هم خوداوثروت و

ان که به تاریخ علاقه داشتند، اورایاری  و هم برخي از بزرگان خراس

به مرورزمان وپس ازگذشت سالها،درحالی که فردوسی ولی می کردند.

 . شدستی  تنگد و فقر چار د ، سروده بود مه را هنا اش بیشتر

 مستمند داری به پیری مراچه          ای برآورده چرخ بلند الَا

به  به پیری مرا خوار بگذاشتی             برترم داشتی  چو بودم جوان

 پراکنده شد مال و برگشت حال               جای عنانم عصا داد سال 

فردوسی نیزمانند بابك سعی دربازگشت آیین زرتشت وزبان پارسی به  

قلمش به مردم ایران داشت.بااین تفاوت که فردوسی قصدداشت با

یادآوری کند که چه بودند و حال چه شدند. او توانست با قلم و سرشت  

زیبای خود، زبان پارسی را به مردم بازگرداند، اما به دلیل برخی از  

شعرهایش، مورد خشم خلیفه وقت قرار گرفت. فردوسي تلاش بسیاري  

فردوسی تا انیان، هویت راستین شان رایادآور شوند.به ایر كردند تا 

رسی را به ایران زمین  توانست با شاهنامه، زبان پافق بودوؤحدودی م

مه را  است، فردوسی سرودن شاهنابرخلاف آنچه كه مشهور  بازگرداند،

ن که سلطان محمود به آتنها به دلیل علاقه شخصي وحتی سالها قبل از 
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ن درطی این کار،بتدریج ثروت و جوانی سلطنت برسد،آغازکرد؛اما چو

ن را به نام پادشاه بزرگي درآوردوبا  افتاد که آرا ازدست داد، به فکر

شناخت، شاهنامه را به نام را خواهد این تصوركه سلطان محمود، قدراو

او کردوراه غزنین رادرپیش گرفت.اماسلطان محمودکه بیش ازتاریخ و 

شاعران علاقه داشت، قدرسخن آمیزداستانهای پهلوانی،به اشعارستایش 

علت . تشویق نکردچنانکه شایسته اش بود،واورا تفردوسی را ندانس 

درست معلوم نیست.  اینکه شاهنامه مورد پسند سلطان محمود واقع نشد،

سلطان محمود  که به سبب بدگویی حسودان، فردوسی نزد برخي گفته اند

که سلطان   -حقیقت، ایمان فردوسی به شیعهبه بی دینی متهم شد.در

هم به این موضوع اضافه شد وازاین رو،  -محمود آن را قبول نداشت 

د سلطان محموبرخي ازشاعران دربار  بی اعتنایی کردسلطان به او

نسبت به فردوسی حسادت ورزیده وداستانهای شاهنامه وپهلوانان قدیم  

به هر وه داده بودند.ایران را درنظرسلطان محمود، پست وناچیزجل

بی ارزش دانست وازرستم به زشتی   حال، سلطان محمود، شاهنامه را

،  هیچ نیستشاهنامه خود » :گفتفردوسی خشمگین شدویادکردوبر 

فردوسی .«چون رستم هستمردرستم؛واندرسپاه من، هزار حدیثمگر

درهجوسلطان طان محمود برآشفت و چندین بیت از این بی اعتنایی سل

ک کردومدتي در  ترمحمود گفت و سپس ازترس مجازات،غزنین را

وازشهری به شهردیگرمی  .شهرهاي هرات، طبرستان متواری بود

شاهنامه نه تنها درگذشت. رفت،تاآنکه سرانجام درزادگاه خود»طوس«

ی و سامانبزرگترین وپرمایه ترین مجموعه شعربه جامانده ازعهد

بارزترین مظهر  ن سندعظمت زبان فارسی وغزنوی است، بلکه مهمتری 

شکوه ورونق فرهنگ وتمدن ایران باستان وخزانه لغت وگنجینه ادبـیات  

فردوسی طبع لطیفي داشت، سخنش ازطعنه، . مي رودفارسي به شمار

جایي كه می توانست از به كار هجو، دروغ وچاپلوسي به دوربود وتا

سری   دروطن دوستی،ویراخلاقي خودداري مي كرد.ابردن كلمه هاي غ
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داشت؛ ازاین رو، به داستانهای کهن وتاریخ وسنن قدیم عشق می  شورپر

ایران به دلیل صدماتي که بر  -اعراب و رومیانورزیدوازتورانیان و

   .نفرت داشت -وارد آورده بودند 

 پای 

کتاب درسی فارسی که درشرایط بیرون مرز وطن بخاطر نتیجه : 

ضرورت تهیه نمودم. سعیه کردم که لغاتهای سخت وبغرنج را  

نیاورم.وبزبان ساده مطالب را عام فهم بسازم،تا قابل استفاده متعلیمن  

ازتجارب خود گردد. ازین لحاظ سعیه کردم که بعضی مطالب را 

ه نمودم بسیار بزبان عام فهم  نویشته نمایم. وان عده شعرکه مانویشت 

 میباشد ، تا شاگردان به اسانی آن را یاد بیگرد.

درین کتاب اولتر زهمه سواد رادر نظرگرفته شده،تا آن عده افغانهای 

 که بیرون مرزی زنده گی می کند از سواد محروم نشود. 

دوم : چیزیکه مورد اهمیت است یاد گرفتن کلتور،اخلاق افغانی ، تاریخ  

ستان است که باید کم وبیش شاگردان انجمن علمی وادبی احمدشاه افغان 

 بابا با آن آشنا شود. 

سوم : درین کتاب کوشش شده که ذهن شاگردرا به یک مطلب انتباهی 

جلب نمایم.وفارغ ازآن که به یک ایدیالوژی ، سیاست ودیگر مسایل  

ا  ما در کتبهای دیگر پشتوودری بیطرفی ر گروپی وتنظیمی سوق شود. 

 حفظ نمودم . ونظربه نصاب تعلیمی پیداگوژی کتابهارا نویشته نمودم .

درین جا قابل یاداوری می دانم که یاداور شوم ، محترم سید صالح 

رعیات در اطلاح کتاب زحمت خودرا به گیشانی باز بامن نموده ومن 

 .از صمیم قلب ازدوست دانشمند خود تشکر می نمایم . با حترام

 څرکی ننگیالی ب
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یاداشت : کتاب لسان دری برای متعلمین صنف ششم که درانجمن علمی  

رکی  څ ادبی احمدشاه بابا به همت والای برادرگرامی اقای ننگیالی ب –

ساله  نوزده  یافته وازدقت لازم استفاده شده،این سخاوت درسیاقبال نشر 

سالیان متمادی  که درطول تایش میدانم .رکی قابل سڅ بردارمحترم ب

طورریگان سهم بارزی را ایفا نمود اند. ازخداوند سترگ برای این مرد 

د وطنش ازروی سعاد ت وصحت ت اولایشریف وعاشق تعلیم وترب

رکی که زمانی دریکی څ بوازخانم محترمه ناهید،وبی موردنمیدانم دایمی

استادی بدوش سمت ازمکاتب عالی )لیسه فردوسی ( درکابل ، کندهار

همکاری بی ام با صحت مندی آرزو میکنم. زیراداشتند توفیقات مزید تو

 . باحترام ه ومحسوب میگردد شایبه شان مثمرشمرد

  سید صالح  }رعیات{

 

 

 

 

 

 

 

 

 


